
شانِ معرفتِ جهانشیوهنامۀ حضور در که

1 اینـه اصـل بـر ادبیـات آفنـدی باشـد و کمتـر از شیـوۀ پدافنـدی اسـتفاده
شود. ما در سپهر معرفت حضور پیدا نمکنیم که کس را مغلوب کنیم.
بایـد در جهـان معاصـر، بیشتـر بـرای حـل مسـئله کوشیـد. اگـر چـه علـوم
انســان در بســیاری از مختصــات ارزشــ و متــب، بوســیله ارزشهــای
سحر شدهاند اما باطل کردن این سحر شوم، با جستارهای جدل ،لیبرال
و دفاعگرایانه، گاه چندان کارساز نیست. باید به فرآیند حل مسائل و ارائۀ
توصیههای کارساز برای پیشبرد زندگ و معنابخش به آن و درک عالم و
آدم پرداخت. باید بخش از راهحلها بود و نه علوم امروز را از زیر پای
عالمــان و مصــرف کننــدگان علــوم کشیــد. اگــر چــه برخــورد پدافنــدی و
متلمانه و نشان دادن خطاهای که در علوم انسان موجود، وجود دارد،
نیـز بخـش بزرگـ از مأمـوریت دیـالوگ همـۀ حـاضران هسـت، امـا ممـن
است روحیۀ پدافندی، ما را از فراگرفتن و رندی آموختن دور کند. روحیه
پدافندی و کلام، البتّه این خوب را دارد که از پیش، ما را از برخ سر
خوردنهـا ایمـن مکنـد؛ امـا غلبـۀ آن را در گفتویسـپهری نبایـد توصـیه
کـرد. ایـن طـور پدافنـد هـم توفیقمنـدتر خواهـد شـد (دقـت کنیـد) اینـه هـر
دیدگاه را از پنجره «نظریۀ توطئه» ببینیم، نشان هوشمندی نیست. اتفاقاً
کمخردی است که اتفاقاً به موفقیت دشمن در مدیریت ما منجر م سنخ
شــود. تعامــل گفتــوی نــاب خــود، توطئههــا را خنثــ مکنــد. امــا بایــد
هوشمندانه توطئهها و مدیریت کردنهای علم را توسط شیاطین، زیر نظر
گرفت؛ اما نباید با غیرت و رگ برآمده در کهشان علم حضور یافت. این
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ی خبط و خطا است که به پیروزی خصم مانجاند. 

2 فرصـتسوزی ممنـوع! نبایـد در دیـالوگ بـا جهـان و حضـور در مجـامع
علمـ جهـان، دچـار تعلّـل و فرصـت سـوزی شـویم. فرصـت هـا مغتنمانـد.
استخارههای طولان در تعامل با دنیای جدید، باعث مشود که ما نتوانیم
زودتر توانمندی این دیالوگ و تأثیرگذاری را پیدا کنیم. مهارت حضور در
 کهشــان علــوم، ماننــد مهــارت شنــاکردن و راننــدگ اســت. بــا تصــور
توان شنا و رانندگیا خواندن کتاب راهنما، نم روشهای شنا و رانندگ
ــه، ضــرورت دارد؛ امــا وقــت کشــ و هــای اولییــاد گرفــت. آری آمادگ
ــد در حــوزۀ ــن، نبای ــان دی ــوم عالم ــانِ عل ــده اســت. جه ترســیدن بفای
پدیده جمع رار و حدیث نفس شود. علم، یاندیشههای خود دچار ت
اســت و خداونــد بیشتــرِ آن را بــه کســان مدهــد کــه بیشتــر مکوشنــد و
مکاوند. اساساً گفتو، ی تقدیر اله برای فهم بهتر بین ابناء آدم است.
مـا در ارتبـاط بـا جهانیـان هیـچ چـارهای جـر دیـالوگ و گفتـو و مبـاحثه
نداریم. افراد گفتوگریز و اگر به ظاهر متواضع و خوش سیما باشند،
اما بهباطن طواغیت هستند که فرعون را درون و خفا پادشاه کرده اند و
کنند. اگر میان سیاستمداران، جنبزودی گرگها را روانه جامعه م
است و اگر ملتها بواسطه تعصبات ( ناعلم ها) منازعه مکنند، باید بجز
از راههــای دیپلمــاتی و تــدبیر در ارتباطــات سیاســ و نظــام (صــنایع
دفاع بسیار قوی) گفتوی نخبان و فرهن مجال موسع داشته باشد.

3 حضور در سپهر معرفت، زمینۀ بسیار خوب برای آموختن خلاقانه و
.اسلامـ میـل و فربهسـازی علـوم انسـانرنـدانه اسـت: آمـوختن بـرای ت
تمیل ی علم اسلام، یعن تعیین تلیف سازههای معرفت موجود در



سپهر معرفت بشری با مح تعالیم انبیاء. همۀ معرفتهای که در سپهر
معرفــت در بــاب عــالَم و آدم ســخن در کــام دارنــد، بایــد از راه معرفــت
فـرآوری شـده از محمـات معرفتـ دیـن، بـا شیـوه اسـتدلال تعییـن تلیـف
شوند. این فرآیند، وقتگیر و خلاقیتخواه است. این فرایند اجتناب از
پیـش داوری؛ روشمنـدی و امـا سـرعت و شتـاب را هـم لازم دارد. چـارهای

نیست، گاه باید سرعت و دقّت را با هم آشت داد. 

4  روحیۀ تواضع و ادب معرفت، از دیر شیوههای حضور در کهشان
معرفـت اسـت. اصـل ادب  (اصط.رجـا) یـ اصـل بسـیار مهـم اسـت. در
تعامـل، مـا نـه فقـط مـ آمـوزیم و ندانسـتن هـای خـود را کـم مکنیـم، بلـه
دیران از حضور ما بهرهمند مشوند. نباید گمان کنیم که ما ناوبران
علــوم جهــان هســتیم. هــر قــدر متواضــعتر بــاشیم زودتــر اوج مگیریــم.
اسـتراتژی تواضـع، بهتـر از اسـتراتژی نـاوبری و خـودبرتربین اسـت. اگـر
چه نباید واداده بود. باید شنونده عاقل بود و نه گویندهای پرمدعا. باید
ربجانب بود. مؤمن باید رِند باشد و بتواند د گفت اما همیشه نباید حق حق

معرفت را از سینه منافق برباید. 

معرفت، خود، معرفتآفرین است؛ به شرط این که راز آن را بدانیم. علوم
به هم و در هم م تابند و به یپارچ م رسد. معرفت دین (آنچه از «
تعامل علم ساخت » با « معرفت دین » و علوم دیر فراگرد مآید) و
غیـر آن (بـه معنـای آنچـه بجـز ار راه متـن وحیـان فراهـم آمـده) در شـل
هنجاری خود، یپارچهاند (معرفت دین و علم یپارچهاند) هر آنچه با

محمات دین، سازگار نیست، علم نیست. 

در تلرام بخوانید.
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